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سلام به فردا

دریغ از دینارهایي که خرج نمي شود

گزارش فردا

گزارشــی به «شــرق» رســیده که حکایت از درگیری 
میان مأمــوران «گشــت بازیافت» شــهرداری تهران 
با یک پســربچه دارد. پســربچه در حــال جمع آوری 
ضایعات از مخزن زباله بوده که «گشت بازیافت» وارد 
کوچه شــده و با ضرب و شتم هرآنچه داشته، گرفته و 
رفته اند. از سرنوشــت این کودک اطلاعاتی در دست 
نیســت و احتمالا خانواده ای هم نــدارد که بخواهند 
وضعیتش را پیگری کنند؛ اما ســؤال اینجاســت که 
گشــت بازیافت چطور می تواند افرادی که به هر دلیل 
بــرای تأمین معاش خود راهی جــز پلکیدن در میان 
زباله های شهروندان را ندارند، این طور برخورد کرده و 

از نان خوردن بیندازند. 
گشــت بازیافت از ســال ۹۱ در شــهرداری تهران 
آغاز بــه کار کــرده، در قالب «طرح جهــادی مبارزه با 
عوامل غیرمجاز جمع آوری پسماند خشک» یا همان 
گونی به دوش هایی که ما هــر روز در کوچه و خیابان 
می بینیم. یکی از کارشناســان نزدیک به شــهرداری 
تهران که نخواســت از نامش در این گزارش استفاده 

کنیم، در این باره به «شرق» از تاریخچه این گشت گفت: 
«تا چند دهه پیش، زباله برای شــهرداری تهران فقط 
ضایعاتی بود که باید از سطح شهر جمع آوری می شد؛ 
اما از چند ســال پیش که کارخانه های بازیافت زباله 
آغاز به کار کرده اند، شهرداری به زباله به چشم سرمایه 
شــهر نگاه می کند و نمی خواهد افرادی برای کســب 

سود مادی از زباله های خشک بهره برداری کنند».
«گشــت بازیافت» همــان موقع زیر نظر «گشــت 
شهربان» کار خود را آغاز کرد؛ شرکتی که اتفاقا دیروز 
در یک جلســه غیرعلنی در شــورای شــهر توانست 
بالاخره مجوز رسمی ورودش به عرصه پایتخت را پیدا 
کند. این در حالی است که احمد مسجدجامعی، یکی 
از اعضای این شورا، نارضایتی خود را نسبت به بعضی 
از برخوردهای مأموران شرکت هایی این چنینی اعلام 
کرد: «باید دقت داشت در اجرای قوانین و آیین نامه ها 
مانند ساماندهی دست فروشان نباید شهروندان هتک 
حرمت شــوند و به امنیت روانی جامعه خدشه وارد 
شــود. هدف اصلی جلوگیری از هرگونه زیر پا گذاشتن 

حقوق انسانی و شــهروندی است و رعایت آنها نباید 
بهانــه تعرض به زندگی و آبــروی مردم کوچه و بازار 
شود». گزارش  های تأییدنشده ای درباره نحوه برخورد 
گشت بازیافت با گروه ها و افرادی که به نوعی در حال 
جمع آوری ضایعات هستند، منتشر شده. در یکی از این 
گزارش ها آمده که مهر ماه ۹۳ در منطقه ۲ شهرداری 
تهران، تعقیب و گریز یک وانت جمع آوری ضایعات از 
ســوی مأموران این گشت به آسیب دیدن یک رهگذر 
۲۸ ساله منجر شده است؛ با این همه شرکت شهربان، 
حــالا به طور رســمی در تهران فعالیت خــود را آغاز 
می کند؛ فعالیتی که بخش مهــم آن آموزش نیروی 
انســانی برای اصلاح در نحوه برخورد، ســاماندهی 
دست فروشان و بساط گستران و... است. نام «شهربان» 
یادآور روزگاری اســت که شــهربانی ها در شهرهای 
کشور مشــغول به فعالیت بوده اند و بازگشت این نام 
به محله هــای تهران، یعنی برخوردهــای جدی تر با 
دست فروشــان، گونی به دوشــان و احتمالا آنهایی که 

به هر دلیل راهی جز بساط  کردن در خیابان ندارند. 

بازگشت «شهربان» به تهران

اوضاع بابای ما
پوریا عالمی: بابای ما کار از دســتش خارج شده  �

بود. هشــت تا بچه بودیم یکی از یکی سرتق تر. سه تا 
از ما را به جرم خبررســانی که شــکلات ها توی کدام 
کابینت است و چُغُلی به مامان که پدر با همسایه گرم 
گرفته بود، انداخته بود توی اتاق و در را رویمان بسته 
بود. دوتا از ما را مجبور می کرد هرروز خانه و جلو در 
و پشــت بام را آب و جارو کنیم چون می گفتیم هویت 
مــا و وضعیت اقتصادی ما بســتگی به همســایه ها 
و فامیل هایــی دارد که به عنوان توریســت به ما ســر 
می زنند. واقعا هم همســایه ها صفا می کردند. چون 
دوتا از ما را گذاشــته بود که بــه آنها خدمت کنیم. از 
این ور هی ماشــینش را پارک می کرد جلو در پارکینگ 
همسایه و طرف که ماشینش را پنچر می کرد ما را تیر 
می کرد که به باباتان توهین شده، بروید پنجره هاشان 
را شبانه بشــکنید. مادرمان هم وضع عجیبی داشت. 
شب ها بابا عادت داشت کتکش می زد و صبح ها براش 
النگوی طلا می خرید و می گفت سرخاب سفیدآب کن 
همســایه ها نفهمند. چون قرار بــود خانه ما که دوتا 
در داشــت و یک درش به کشــتارگاه و یک درش به 
شــمیرانات باز می شد، کلا در کشتارگاهش بسته شود 
و ما شــمیراناتی محسوب شــویم. منتها شمیرانی ها 
هنوز قبول نمی کردند و می گفتند شــما کشــتارگاهی 
هســتید. حالا بابام هی می گفت اسم آنجا دیگر شده 
فرهنگ ســرای بهمن و تــوش کار فرهنگی می کنند.  
خلاصــه اوضاع از دســت بابای ما خارج شــده بود. 
چی کار کرد؟ یک شــب خــودش را زد بــه خواب و 
سوئیچ ماشــین و پاکت ســیگار را گذاشت روی میز. 
داداش بزرگه ما هم که ماشین ندیده، تا دید لای در باز 
است و لای چشــم بابای ما بسته، سوئیچ را برداشت 
برود دوردور کند. منتها ماشــین بنزین نداشت و ترمز 
نداشت و فرمون هم نداشت. داداش بزرگه تا استارت 
زد، ماشــین رفت توی در و سروصدا شد. بابای ما هم 
ســریع پرید بیرون و گفت اوه اوه... داداش بزرگه کودتا 
کرده. هم داداش بزرگه را انداخت توی اتاق، پیش آن 
سه تا که می گفت خبررسان هستند، هم در را برداشت 
و جاش دیوار کشــید، هم ســیگار را ممنوع کرد، هم 
گفت هیشکی نباید شــب بخوابد و همه باید کشیک 
بدهند. مامان ما را که داشــت طلاق می گرفت دوباره 
عقدش کرد. داداش های ما که داشتند مهاجرت و فرار 
مغزها می کردند تحت تدابیر شدید امنیتی توجیه کرد 
و چی شــد؟ هیچی. بابای ما که کار از دستش خارج 

شده بود، کار را گرفت دستش. 
نتیجه گیری: ســوفیا. قضیه ســفر ماه عســل به ترکیه 
منتفی شد. تو هم وقتی می بینی لای در باز است خیلی 
مراقب باش. چون در باز از در بسته خطرناک تر است. 
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کارتون خواب

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

اگرچــه اعــلام رتبه بنــدی روزنامه های کشــور از 
ســوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشــاد به انعکاس 
عصبانیــت روزنامــه کیهان از کســب عنــوان «درجه 
۳» محدود شــد اما به نظر می رســد کــه در وضعیت 
فعلی مطبوعات کشــور، پرداختن به مسئله رتبه بندی 
بسیار مهم است. متأســفانه در فضای رسانه ای کشور 
تابوهایی داریم که هنوز برای مواجهه با آنها اندیشه ای 
نکرده ایم؛ نمی دانیم چرا در همین تهران نشــریه هایی 
منتشر می شــوند که اصلا علت انتشــار آنها مشخص 
نیســت و معلوم نیســت کــه این نشــریه ها برای چه 
مخاطبانی منتشــر می شــوند. در اینجــا، پرداختن به 
معیارهــای کارکرد یک رســانه می توانــد، تکلیف را با 
چنین نشریاتی روشن تر کند. لزوم درجه بندی نشریات و 
روزنامه های کشور از همین دریچه قابل بررسی است به 
این شرط که معیارها و پیامدهای چنین درجه بندی ای 

روشن شود؛ بنابراین به اعتقاد من، پرداختن به لزوم این 
درجه بندی از اهمیت بیشــتری برخوردار است چراکه 
در ســه دهه گذشته، من، شــما و دیگر همکاران پیر و 
جوانمان در رســانه ها، قربانی روندی شده ایم که شاید 
بتوان نامش را «کمک به ناشــران مطبوعات» گذاشت 
و اگر درجه بندی ای در  این باره در کار بود، شــاید چنین 

روندی کندتر می شد. 
فرض کنید نشــریه ای به ارشــاد می رود و ســابقه 
طولانی خــود را به همراه نامــه ای از چاپخانه مبنی بر 
تیراژ گســترده اش همراه می کند تا از مساعدت های این 
وزارتخانه کمک بگیرد، اما ســؤال اینجاســت- فارغ از 
ارزش گذاری به صحت چنین اقدامی- که کمک مالی 
قابل توجه وزارت ارشاد در این نشریه، صرف چه چیزی 
می شــود؟ متأســفانه همه می دانیم که دیناری از این 
پول نه در زمینه «افزایش کیفیت رسانه» و نه در زمینه 
«بهبود شرایط زندگی روزنامه نگاران» هزینه نمی شود. 
با ادعای اینکه ســابقه دارند، با ادعای اینکه گروه های 
مختلف جامعه، مخاطب رسانه آنها هستند، این کمک 
را دریافت می کنند اما دریغ از آنکه ریالی از آن را در این 
دو حوزه هزینه کنند. خبرنگار همچنان بدهکار اســت، 

هنوز نتوانســته از عهده مخارج روکش دندانش برآید 
و مجبــور اســت بچه هایش را در مدارس پایین شــهر 
ثبت نــام کند، درحالی که ایــن کمک ها صرف چیزهای 
دیگری می شود. مگر اعتبار یک رسانه از کجا می آید جز 
از خبرنگارانش؟ اگر روزنامه ای مثل «شــرق» اعتباری 
دارد، ایــن اعتبــار را مدیون پدیدآورندگانش اســت؛ از 
خبرنگار گرفته تا کاریکاتوریست! یک کاغذ خالی و یک 
ماشــین چاپ که اعتبار نمی آورد! اما عجیب اینجاست 
که تنها بخش همیشــه فراموش شــده رسانه ها، دقیقا 

همین پدیدآورندگان آن هستند. 
آن طور که من شنیده ام- و صحت وسقم آن را تأیید 
و رد نمی کنــم- دولت یازدهم، در حوزه رســانه کمی 
پیگیرتــر از دولت های قبل اســت و بــه پدیدآورندگان 
رســانه ها توجه بیشتری می کند و شاید یکی از راه هایی 
که می توان به دقت این پیگیــری امیدوارتر بود، دقیقا 
همیــن نظام رتبه بندی اســت. نظام رتبه بنــدی اگر با 
شفافیت «معیارها» و «پیامدها»یش همراه باشد، قطعا 
می تواند در بهبود شرایط رســانه های کشور با تأکید بر 
کیفیت رســانه و بهبود شــرایط زندگی روزنامه نگاران، 

تأثیرگذار باشد. 
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